
Publisher: Imam Khomeini International University.    

DOI: 10.30479/mfh.2025.20948.2418
Analysis of Shaykh Saduq’s Approach to Mutafarrid (Solitary) Hadiths

Ehsan Ramzi1* 

Mohammad Mirzaei2 

Abstract
Shaykh Saduq, one of the most eminent hadith scholars in Shia Islam, occupies a 
distinguished position in the history of Shia hadith scholarship due to his 
profound expertise in ‘ilm al-rijal (the science of narrators) and hadith studies, as 
well as his prolific authorship of nearly 300 works. Born in 305 AH, reportedly 
through the supplication of Imam Mahdi (p.b.u.h), his proximity to the era of the 
Imams (p.b.u.t) and the prevalence of factors that could compromise the integrity 
of hadiths during his time render an understanding of his criteria for hadith 
selection, particularly concerning mutafarrid (solitary) hadiths, of significant 
scholarly importance. Early Shiite hadith scholars, including Shaykh Saduq, 
employed a method of selecting authentic hadiths based on a framework of 
corroborative evidence, referred to as the “system of evidence” (nizam al-qara’in). 
Among the various types of narrations, the *mutafarrid* hadith, characterized by 
its singular chain of transmission from a lone narrator, is often subject to greater 
scrutiny regarding its authenticity compared to other hadiths. Nevertheless, such 
narrations are not inherently weak and necessitate meticulous examination. While 
some scholars contend that early authorities like Shaykh Saduq refrained from 
acting upon solitary hadiths, a comprehensive review of his works, particularly 
Man La Yahduruhu al-Faqih, reveals that he did not dismiss solitary narrations 
solely on the basis of their singularity. This study, employing a descriptive-analytical 
methodology, investigates Shaykh Saduq’s approach to solitary hadith narrations. It 
demonstrates that his methodology, grounded in the “system of evidence,” led 
him to accept certain solitary hadiths while rejecting others.
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تحلیل رویکرد شیخ صدوق در مواجهه با احادیث متفرد
احسان رمزی1* 
محمد میرزائی2 

چکیده

شــیخ صــدوق )ره(، یکــی از برجســته‌ترین محدثیــن شــیعه، بــه دلیــل تســلط بــر علــم رجــال 

و حدیــث و تألیــف قریــب بــه 300 کتــاب، جایــگاه والایــی در تاریــخ حدیــث شــیعه دارد. 

وی بــا دعــای امــام زمــان )عــج( در ســال 305 هجــری متولــد شــد. وجــود عوامــل آســیب 

احادیــث در زمــان وی کــه نزدیــک بــه عصــر ائمــه اطهــار )ع( نیز هســت، شــناخت معیارهای 

وی در گزینــش احادیــث بــه ویــژه در مــورد احادیــث متفــرد، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 

‌اســت. متقدمــان حدیثــی شــیعه همچــون شــیخ صــدوق بــا توجــه بــه قرائــن صحــت حدیثــی 

یعنــی »نظــام قرائــن« بــه گزینــش احادیــث صحیــح می‌پرداختنــد. یکــی از اقســام روایــات، 

روایــت متفــرد اســت کــه بــه علــت انفــراد طریــق آن روایــت از راوی واحــد، بیشــتر از احادیث 

ــی  ــه بررس ــاز ب ــت و نی ــف نیس ــا ضعی ــا لزوم ــد ام ــد می‌باش ــورد تردی ــت آن م ــر، صح دیگ

دقیقتــری دارد. بــه نظــر برخــی عالمــان، ســیره قدمــا همچــون شــیخ صــدوق بــر عمــل نکردن 

ــار شــیخ صــدوق، به‌ویــژه کتــاب فقیــه نشــان  ــه متفــردات حدیثــی اســت. امــا بررســی آث ب

می‌دهــد کــه وی روایــات متفــرد را تنهــا بــه دلیــل انفــراد آن‌هــا رد نمی‌کــرد. پژوهــش حاضــر 

بــا شــیوه توصیفی-تحلیلــی بــا بررســی نگــرگاه شــیخ صــدوق در شــیوه برخــورد بــا متفــردات 

حدیثــی، نشــان می‌دهــد کــه وی بــا تکیــه بــر »نظــام قرائــن« برخــی روایــات متفــرد را پذیرفتــه 

و برخــی دیگــر را  رد کــرده اســت.

کلیدواژه‌ها

روایت، صدوق )ره(، قرائن، تفرّد، گزینش، معیار.
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1. طرح مسأله

محمدبن‌علی‌بن‌حســین بن‌بابویــه )ره(- کــه بــه شــیخ صــدوق معــروف اســت- از دیــدگاه 

شــیخ طوســی دارای کتــاب رجــال )طوســی، 1420ق، 442-444( و بصیــرت ویــژه‌ای در علــم 

ــی از شــیخ  ــن تعریــف رجال ــود. مجلســی اول ای حدیــث و رجــال )طوســی، 1373ش، 439( ب

طوســی را این‌طــور بیــان می‌کنــد کــه: »شــيخ‌الطائفه نقــل كــرده اســت كــه صــدوق نقــد رجــال 

ــی، 1414ق، 1: 189(.  ــت« )مجلس ــور نيس ــوق آن متص ــه ف ــت ك ــرده اس ــه ك ــه مرتب ــث ب و حدي

در توصیــف و مــدح ایشــان آمــده اســت کــه بــا دعــای امــام زمــان )عــج( بــه دنیــا آمــده اســت 

)صــدوق، 1395ق، 2: 502 و 503؛ طوســی، 1411ق، 320 و 321(. همچنیــن مرحــوم موســوی 

ــه تفــرّد و یکــی  ــودن شــهید اول در حــدود فقــه و قواعــد احــکام را ب خوانســاری تبحــر و یکــی ب

ــاری،  ــد )موسوی‌خوانس ــال می‌زن ــت )ع( مث ــل بی ــث از اه ــل احادی ــدوق در نق ــیخ ص ــودن ش ب

1390ق، 7: 4(.

ــه  ــه ب ــدوق ک ــیخ ص ــد. ش ــان می‌باش ــی ایش ــی از مبان ــاء ناش ــرات علم ــی، نظ ــور قطع ــه ط ب

ــن شــناخته می‌شــود )موسوی‌خوانســاری، 1390ق، 6: 132(، در گزینــش  ــوان رئیس‌المحدثی عن

احادیــث صحیــح و معتبــر در کتــب‌ خویــش مبانــی و معیارهایــی را دارد. یکــی از مباحــث کلیــدی 

ــده‌اند.  ــل ش ــک راوی نق ــط ی ــا توس ــه تنه ــی ک ــت؛ روایات ــرد اس ــات متف ــئله روای ــار او، مس در آث

ــی توجــه نمــوده و  ــه متفــردات حدیث ــه ب ــاب فقی شــیخ صــدوق در کتــب خویــش مخصوصــا کت

از آن روایــات بهــره بــرده اســت. کتابــی کــه بــه صحــت روایاتــش تصریــح نمــوده و حجــت بیــن 

خــود و خداونــد ســبحان دانســته اســت )صــدوق، 1413ق، 1: 3(.

ــاب از نگــرگاه شــیخ  ــن کت ــات ای ــاری، منظــور از صحــت روای ــار اســتاد غف ــر اســاس گفت ب

صــدوق )ره(، صحــت صــدور آن روایــات اســت، نــه اینکــه راویــان آن‌هــا همگــی ثقــه هســتند. 

ممکــن اســت راویــان آن ضعیــف باشــد امــا بــه دلیــل اینکــه آن روایــت متواتــر یــا دارای قرائنــی 

ــورد  ــود، م ــوم )ع( می‌ش ــت از معص ــدور آن روای ــه ص ــم ب ــب عل ــه موج ــت ک ــن( اس ــام قرائ )نظ

ــی(. ــدوق، 1413ق، 4: 449، پاورق ــت )ن.ک: ص ــوده اس ــدوق ب ــیخ ص ــاد ش اعتم

از ایــن‌رو، بــه نظــر می‌رســد کــه اگــر روایــت منفــردی نــزد شــیخ صــدوق دارای معیارهــا 

ــده و  ــوم )ع( ش ــت از معص ــدور آن روای ــه ص ــم وی ب ــب عل ــد، موج ــح باش ــی صحی و قرائن

ــم )ره(، احادیــث  ــن از منظــر صاحــب معال ــح تلقــی شــود. همچنی ــوان حدیــث صحی ــه عن ب

نــزد قدمــا غالبــا بــا قرائــن صحــت فــراوان بــوده کــه اگــر راوی ضعیفــی هــم در طریــق قــرار 

ــام  ــدان »نظ ــه ب ــهیدثانی، 1362ش، 14( ک ــد )ن.ک: ابن‌ش ــدا نمی‌ش ــکالی پی ــت، اش داش

ــود. ــه می‌ش ــن« گفت قرائ
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بــر اســاس گفتــار برخــی از علمــاء، عــادت و ســیره قدمــاء از جملــه شــیخ صــدوق بــر عــدم عمــل 

ــه متفــردات حدیثــی اســت )علوی‌عاملــی، 1399ق، 1: 19و20؛ ن.ک: همــان، 460؛ همــان،  ب

2: 141؛ ن.ک: عاملــی، 1419ق، 1: 80و81( کــه در ایــن صــورت، قدمــا همچــون شــیخ صــدوق 

ــد و حــال  ــر بهــره نبردن ــوان حدیــث صحیــح و معتب ــه عن ــات متفــرد در کتــب خویــش، ب از روای

ــن رو، کشــف و  ــه اســت. از ای ــن نظری ــار شــیخ صــدوق خــاف ای آن‌کــه شــواهد موجــود در آث

اصطیــاد رویکــرد شــیخ صــدوق در مواجهــه بــا احادیــث متفــرد، نســبت بــه جایــگاه ویــژه وی در 

میــان علمــای شــیعه و نزدیــک بــودن وی بــه عصــر حضــور، اهمیــت و جایــگاه خاصــی دارد. بــر 

ــا  ــا احادیــث متفــرد چــه رویکــردی داشــته اســت؟ آی ایــن اســاس، شــیخ صــدوق در مواجهــه ب

معیارهایــی خــاص بــرای پذیــرش یــا رد ایــن روایــات داشــته و یــا آن‌هــا را بــه صــرف متفــرد بــودن، 

کنــار گذاشــته اســت؟

نگاشــته‌ای بــا عنــوان »روش ابن‌بابویــه در نقــد حدیــث« )جلالــی، 1393ش( در یــک 

پاراگــراف همــراه بــا دلیــل بــه متفــردات حدیثــی شــیخ صــدوق اشــاره نمــوده اســت و بیــان شــده 

کــه وی بــا متفــردات راویــان نیک‌نامــی کــه رجالیــان صراحــت در توثیــق آنــان نداشــتند، تعامــل 

ــا عنــوان »جایــگاه ســند در اعتبارســنجی  ــا احتیــاط داشــته اســت. همچنیــن مقالــه‌ای ب همــراه ب

ــه بحــث  ــه صــورت مختصــر حــدود دو صفحــه ب ــادی، 1402ش( ب شــیخ صــدوق« )طاهریان‌ق

انفــراد در ســند از منظــر شــیخ صــدوق پرداختــه و بــه دو بحــث پذیــرش حدیــث متفــرد از راوی ثقه 

و عــدم پذیــرش از راوی ضعیــف بــا ارائــه نمونــه اشــاره نمــوده اســت و بــه طــور کلــی آمــده اســت 

کــه شــیخ صــدوق بــه متفــردات حدیثــی در مقــام تعــارض عمــل نکــرده اســت. 

ــف  ــد نص ــدوق« در ح ــیخ ص ــگاری ش ــه حدیث‌ن ــرود کارنام ــراز و ف ــه ف ــی ب ــه »نگرش مقال

صفحــه بــه بحــث در مــورد حدیــث متفــرد نــزد صــدوق پرداختــه کــه نویســنده بــه چنــد مــاک 

اســتناد بــه نظــر مشــایخ، بــودن روایــت متفــرد در منابــع اصیــل کهــن و اهمیــت توثیــق رجالیــان 

ــناد  ــارت »بإس ــانه عب ــل مفهوم‌شناس ــه »تحلی ــت. مقال ــوده اس ــاره نم ــرد اش ــت متف ــه راوی روای ب

ــع«  ــناد منقط ــارت »بإس ــن دو عب ــه تبیی ــی‌بن‌عبید« ب ــات محمدبن‌عیس ــون روای ــع« پیرام منقط

و »بإســناد منقطــع یتفــرّد بــه« رجالیــان در مــورد محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید پرداختــه و آن را 

ــات متفــرد  ــان دو علــت عــدم نقــل روای ــه بی ــی دانســته اســت و ب ــای همــان تفــرد حدیث ــه معن ب

محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از طریــق یونس‌بن‌عبدالرحمــان نــزد ابن‌ولیــد یعنــی بغــدادی بــودن 

هــر دو راوی و پشــتیبانی نشدنشــان بــه واســطه داده‌هــای مشــهور موجــود در حــوزه حدیثــی کوفــه 

بــه عنــوان مرکــز اصلــی دادوســتد فرهنگــی شــیعه، پرداختــه اســت. مقالــه »عمــل شــیخ صــدوق 

بــه احادیــث منفــرد فقهــی الزامــی ســهل بــن زیــاد و چگونگــی تحلیــل آن« درصــدد تبییــن منطــق 
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علمــی عمــل صــدوق بــه احادیــث منفــرد فقهــی ســهل بــن زیــاد بــا وجــود ضعــف رجالــی وی 

و بــه طــور کلــی چنیــن احادیثــی نــزد صــدوق برآمــده و علــت آن را تکیــه بــر منابــع حدیثــی بــه 

ویــژه کتــاب »النــوادر« دانســته اســت. امــا تمایــز و نــوآوری پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــه 

صــورت تفصیلــی همــراه بــا تحلیــل و ارائــه معیارهــا یــا همــان نظــام قرائــن بــه مســئله تفــردات 

حدیثــی در نگــرگاه شــیخ صــدوق پرداختــه و بــه اشــکال در مســئله پاســخ داده اســت کــه نوشــتاری 

بدیــن صــورت و بــا ایــن موضــوع بــه صــورت مســتقل یافــت نگردیــد. در پژوهــش حاضــر بعــد 

از تبییــن معنــای روایــت متفــرد در ایــن مســئله و تبییــن بحــث اصلــی، بــا ارائــه قرائــن پذیــرش و 

عــدم پذیــرش روایــات متفــرد در دو قســم از منظــر شــیخ صــدوق )ره(، بــه حــل مســئله پژوهــش 

پیــش رو پرداختــه شــده و در پایــان، بــه مناقشــه موجــود در ایــن مســئله پاســخ داده شــده اســت.

2. روایات متفرد

ــت،  ــل آن روای ــه راوی در نق ــود ک ــاق می‌ش ــی اط ــه حدیث ــرد ب ــت متف ــهیدثانی روای ــر ش از منظ

ــان منفــرد باشــد )1408ق، 103( اســتاد ســبحانی در تعریــف مشــابهی، حدیــث  از جمیــع راوی

مفــرد را خبــری می‌دانــد کــه تنهــا یــک راوی یــا یــک مذهــب واحــد یــا اهــل شــهری خــاص، آن 

را نقــل کــرده باشــند )1428ق، 71(. بــا توجــه بــه تعاریــف یادشــده، منظــور از روایــت متفــرد در 

ایــن نوشــتار، روایتــی اســت کــه تنهــا یــک راوی آن را نقــل کــرده اســت.

ــه  ــم ک ــوح در می‌یابی ــه وض ــدوق، ب ــیخ ص ــی ش ــار حدیث ــری در آث ــل و ژرف‌نگ ــا تأم ــال ب ح

ــت  ــان از دق ــه نش ــت ک ــته اس ــی داش ــردات حدیث ــا متف ــه ب ــه‌ در مواجه ــردی دوگان ــان رویک ایش

ــاب  ــژه در کت ــه وی ــدوق ب ــیخ ص ــار ش ــت. در آث ــث اس ــنجی احادی ــیت وی در اعتبارس و حساس

فقیــه، نمونه‌هــای متعــددی از احادیــث متفــرد وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه معیارهایــی صحیــح 

در اندیشــه وی بــه عنــوان »نظــام قرائــن«، برخــی پذیرفتــه و برخــی دیگــر از دایــره پذیــرش خــارج 

شــده‌اند. از ایــن‌رو، ایــن بحــث بــه دو قســم گزینــش برخــی روایــات متفــرد بــه عنــوان روایــات 

ــیم  ــدوق تقس ــیخ ص ــر ش ــرد از منظ ــات متف ــی از روای ــه برخ ــاد ب ــدم اعتم ــح و ع ــر و صحی معتب

می‌شــود. 

ــوان  ــه عن ــرد ب ــات متف ــی روای ــش برخ ــدوق در گزین ــیخ ص ــه ش ــی مواجه 2-1. چگونگ

ــر ــات معتب روای

ســیره عالمــان متقــدم حدیثــی در عمــل بــه احادیــث روایــت شــده از معصومــان )ع(، بــر ایــن 

مشــی بــوده اســت کــه بــه اخبــاری کــه خالــی از قرائــن صحــت حدیثــی بــوده، عمــل نمی‌کردنــد 
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و شــیخ صــدوق در میــان علمــای متقــدم حدیثــی از ایــن مشــی پیــروی نمــوده )عاملــی، 1419ق، 

ــام  ــان »نظ ــی هم ــی یعن ــح حدیث ــن صحی ــه دارای قرائ ــوده ک ــل نم ــاری عم ــه اخب 5: 296( و ب

قرائــن« باشــد کــه در جــای خــود بیــان شــده اســت و همچنیــن در پژوهــش حاضــر، در مباحــث 

ذیــل ایــن مدعــا اثبــات شــده اســت. 

ــته از  ــار دس ــدوق، چه ــیخ ص ــای ش ــان کتاب‌ه ــه در می ــورت گرفت ــی ص ــه بررس ــه ب ــا توج ب

ــه از  ــردی ک ــث مف ــت، حدی ــت. نخس ــوده اس ــل ب ــاد و عم ــورد اعتم ــزد وی م ــرد ن ــث متف احادی

ــد. دوم،  ــارض نباش ــح در تع ــار صحی ــا اخب ــر ی ــا خب ــت و ب ــه اس ــا از راوی ثق ــده ی ــول معتم اص

حدیــث مفــرد از راوی واحــدی اســت کــه بــا وجــود ضعــف ســند روایــت، مــورد عمــل اصحــاب 

قــرار گرفتــه باشــد. ســوم، حدیــث مفــردی کــه روایتــش بــا خبــر یــا اخبــار صحیــح مــورد تاییــد 

واقــع شــود. چهــارم، روایــت متفــرد از راوی ثقــه در میــان اهــل ســنت اســت کــه دارای شــرایط 

ــه باشــد. ــا ادلــه عقلــی و نقلــی و مــورد قبــول بــودن آن روایــت نــزد نقــل عامّ موافقــت ب

2-1-1. گزینــش روایــت متفــرد مــورد عمــل از اصــول معتمــده و راوی ثقــه در صــورت 

عــدم تعــارض

ــه  ــن اســت کــه ایشــان ب ــح، ای ــر و صحی ــار معتب ــش اخب ــی شــیخ صــدوق در گزین یکــی از مبان

روایــت متفــردی اعتمــاد نمــوده کــه از راوی ثقــه‌ یــا از اصــول معتمــده )منابــع اصلــی و معتبــر( 

ــا خبــر معتبــر و صحیــح دیگــر متعــارض نباشــد. نقــل شــده اســت و ب

ــمْ 
ُ
يْك

َ
ــبَغَ عَل سْ

َ
ــه »وَ أ ــن در تفســیر قســمتی از آی ــاب کمال‌الدی ــی را در کت شــیخ صــدوق روایت

نِعَمَــهُ ظاهِــرَةً وَ باطِنَــة« )لقمــان: 20( بــه صــورت متفــرد از احمدبن‌زیادبن‌جعفــر همدانــی نقــل 

ــدوق، 1395ق،  ــت )ص ــوده اس ــاد نم ــت اعتم ــدان روای ــودن وی، ب ــه ب ــل ثق ــه دلی ــد و ب می‌کن

ــی، 1403ق، 51:  ــوار« )مجلس ــت را در »بحارالان ــن روای ــی ای ــه مجلس 2: 368 و 369(. علام

ــزاز رازى، 1401ق، 270(  ــر« )خ ــة الاث ــاب »کفای ــر در کت ــق دیگ ــه طری 150 و 151( آورده و ب

اشــاره نمــوده اســت. امــا بــا توجــه بــه نمونه‌هــای دیگــر آثــار شــیخ صــدوق کــه در ادامــه بیــان 

شــده، معیــار عــدم تعــارض بــا نظــر مشــایخ همچــون شــرطی لازم بــرای پذیــرش روایــت متفــرد 

ــا وجــود این‌کــه  در کنــار معیــار وثاقــت راوی، مدنظــر وی بــوده اســت؛ چراکــه شــیخ صــدوق ب

ــه  ــی را ک ــی، 1420ق، 162(، روایت ــت )طوس ــه اس ــی ثق ــتانی راوی امام ــه سجس حریزبن‌عبدالل

تنهــا بــه صــورت متفــرد از زراره توســط حریــز بــه صــورت متفــرد نقــل شــده اســت را نمی‌پذیــرد. 

علــت ایــن امــر، تعــارض آن روایــت بــا حدیثــی اســت کــه از مشــایخ مــورد اعتمــاد وی نقــل شــده 

و مــورد تاییــد آن‌هاســت. در ایــن روایــت متفــرد کــه از امــام باقــر )ع( نقــل شــده،آمده اســت کــه 
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در نمــاز جمعــه دو قنــوت بــر امــام واجــب اســت کــه یکــی از آن در رکعــت اول پیــش از رکــوع و 

دیگــری در رکعــت دوم بعــد از رکــوع اســت. امــا شــیخ صــدوق ایــن روایــت را بــه دلیــل تعــارض 

بــا روایــت دیگــر کــه مــورد موافقــت و عمــل مشــایخ خویــش در تعــارض اســت را نمی‌پذیــرد و 

روایــت مــورد نظــر مشــایخ خویــش- کــه فقــط یــک قنــوت در تمــام نمازهــا چــه نمــاز جمعــه و 

چــه غیــر آن در رکعــت دوم، قبــل از رکــوع واجــب اســت- را می‌پذیــرد و بــر اســاس آن فتــوا داده 

ــدوق، 1413ق، 1: 411-409(. ــد )ص ــل می‌نمای و عم

همچنیــن یکــی دیگــر از معیارهــای شــیخ صــدوق در پذیــرش روایــات متفــرد، نقــل روایــت 

متفــرد از اصــول معتمــده اســت کــه همچــون معیــار عــدم تعــارض بــا اخبــار معتبــر و صحیــح، 

نــزد وی از اهمیــت فراوانــی برخــوردار می‌باشــد. ایشــان ذیــل حدیثــی در مــورد حکــم مقاربــت 

ــده  ــول نیام ــدام از اص ــث در هیچ‌ک ــن حدی ــه ای ــوده ک ــح نم ــود، تصری ــا زن روزه‌دار خ ــردی ب م

ــدوق، 1413ق،  ــت )ص ــرده اس ــل ک ــم نق ــط از علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاش ــت را فق ــن روای ــت و ای اس

ــه  ــم و ب ــد علی‌بن‌ابراهی ــل معتم ــت را از اص ــن روای ــدوق ای ــیخ ص ــر ش ــر دیگ ــه تعبی 2: 117(. ب

ــت  ــه اس ــری ثق ــوق مخب ــای وث ــر مبن ــم از منظ ــت. علی‌بن‌ابراهی ــرده اس ــل ک ــرد نق ــورت متف ص

ــی، 1365ش، 260(.  )نجاش

حــال بــا اســتناد بــه دو دلیــل مهــم، می‌تــوان گفــت کــه شــیخ صــدوق بــه نقــل ایــن روایــت 

متفــرد از علــی بــن ابراهیــم در کتــاب فقیــه -کــه بــر صحــت روایــات کتــاب خویــش تصریــح 

نمــوده )1413ق، 1: 3( پرداختــه و بــدان اعتمــاد نمــوده اســت. دلیــل نخســت، آن اســت کــه بنابــر 

گفتــه مجلســی اول، شــیخ صــدوق ظاهــرا بــه ایــن حدیــث عمــل کــرده اســت؛ چراکــه آنچــه در 

ــی، 1406ق، 3:  ــد )مجلس ــده می‌باش ــول معتم ــه از اص ــوده، هم ــت نم ــه( روای ــاب )فقی ــن کت ای

321(1 و دلیــل دوم می‌توانــد ایــن باشــد کــه بــه علــت ثقــه بــودن علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاشــم 

ــول  ــل قب ــا قاب ــر، این‌ج ــه نظ ــل ب ــن دلی ــا ای ــود. ام ــه می‌ش ــرد از او پرداخت ــت متف ــل روای ــه نق ب

نیســت؛ زیــرا شــیخ صــدوق در یکــی دیگــر از آثــار خویــش، روایتــی متفــرد از ابراهیم‌بن‌هاشــم 

کــه مــورد وثــوق اســت )خویــی، 1413ق، 1: 291(2 را نقــل کــرده اســت کــه ظاهــرا آن را قبــول 

ــت  ــرده اس ــرح ک ــت مط ــل در روای ــدی از تعلی ــت بهره‌من ــا جه ــت را صرف ــدارد و آوردن آن روای ن

و بــا صراحــت بیــان می‌کنــد کــه روایــت بعــدی در ایــن معنــا و زمینــه کــه متعــارض بــا روایــت 

ــدوق،  ــد )ص ــوا می‌ده ــاس آن فت ــر اس ــت و ب ــاد وی هس ــورد اعتم ــت، م ــم اس ابراهیم‌بن‌هاش

ــات  ــناد روای ــه در اس ــدود 652 مرتب ــم ح ــه ابراهیم‌بن‌هاش ــال آن‌ک 1385ش، 2: 450 و 451( ح
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آثــار شــیخ صــدوق همچــون کتــاب فقیــه آمــده اســت و وی همچــون پــدرش )1376ش، 628( 

و ابن‌ولیــد )همــان، 616( از ابراهیم‌بن‌هاشــم )همــان، 588( تصریــح بــه ترضــی نمــوده 

ــودن راوی،  ــه ب ــرف ثق ــدوق ص ــیخ ص ــه ش ــه در اندیش ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــن نکت ــت. ای اس

دلیلــی بــر پذیــرش روایــت متفــرد نیســت و وی زمانــی بــه روایــت متفــرد از راوی ثقــه همچــون 

ــر  ــات معتب ــا روای ــت ب ــه آن روای ــد ک ــاد می‌کن ــم اعتم ــدش علی‌بن‌ابراهی ــم و فرزن ابراهیم‌بن‌هاش

و صحیــح در تعــارض نباشــد. 

2-1-2. گزینش روایت متفرد مورد اجماع و عمل اصحاب

در ادامــه روایــت مــورد بحــث )صــدوق، 1413ق، 2: 117(، بــر اســاس ظاهر کلام شــیخ صــدوق )ره(، 

قرینــه دیگــری مشــاهده نمی‌شــود کــه در کنــار مبنــای اصــول معتبــر و معتمــد، مــاک دیگــری در 

عمــل بــه متفــردات راوی مــورد توجــه وی باشــد )صــدوق، 1413ق، 2: 117(. بلکــه وی در نقــل 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام ــته اس ــاد داش ــم اعتم ــل علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌هاش ــه اص ــط ب ــت فق ــن روای ای

توضیحــات مجلســی اول ذیــل ایــن روایــت، شــیخ صــدوق در نقــل ایــن روایــت فقــط بــه صحــت 

ــر توجــه نداشــته اســت. بلکــه آنچــه از  ــه اصــول معتب ــه خاطــر اعتمــادش ب ــث ب ــوای حدی محت

کلام مجلســی اول فهمیــده می‌شــود ایــن اســت کــه بــه نظــر محقــق حلــی )1407ق، 2: 681 و 

682( و علامــه حلــی )1412ق، 9: 175 و 176( اصحــاب هــم بــر مضمــون ایــن خبــر اجمــاع 

کردنــد و حتــی ایــن فتــوا را بــه ائمــه )ع( نســبت دادنــد و بــر اســاس آن عمــل کردنــد؛ یعنــی نــه 

تنهــا نــزد شــیخ صــدوق اصــول معتبــر و راوی ثقــه بــه همــراه عــدم تعــارض آن روایــت بــا روایــات 

صحیــح، معیارهــای صحــت محتــوای حدیــث بــوده اســت بلکــه می‌تــوان گفــت عــاوه بــر ایــن 

شــواهد صحــت، قرائــن صحــت دیگــری همچــون اجمــاع و عمــل اصحــاب )ره(، شــرط پذیــرش 

ــوده اســت )ن.ک: مجلســی، 1406ق،  ــه حدیــث متفــرد در اندیشــه شــیخ صــدوق ب و اعتمــاد ب

3: 321(. نمونــه آن، روایــت مــورد تاییــد اصحــاب و مشــایخ شــیخ صــدوق در کیفیــت خوانــدن نمــاز 

جمعــه اســت کــه توضیحــات آن در قســمت قبــل بیــان شــد )صــدوق، 1413ق، 1: 411-409(.

2-1-3. گزینش روایت متفرد موافق با خبر یا اخبار معتبر و صحیح

وجــه دیگــری کــه نــزد شــیخ صــدوق ســبب پذیــرش و گزینــش حدیــث صحیــح شــده، این اســت 

کــه اگــر خبــری حتــی متفــرد باشــد امــا بــا خبــر یــا اخبــار معتبــر و صحیــح دیگــر مــورد تاییــد قرار 

گرفتــه باشــد، مــورد پــذرش و عمــل قــرار می‌گیــرد. نمونــه آشــکار این‌جــا ایــن اســت کــه شــیخ 

صــدوق در کتــاب معانی‌الاخبــار حدیثــی متفــرد از حســن بــن حمــزه علــوی در مــورد لعــن طــا 
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و نقــره و تفســیر طــا بــه کســی کــه دیــن را از بیــن ببــرد و تفســیر از فضــه بــه کســی کــه کافر شــود، 

ــت  ــرده اس ــت نک ــرای او روای ــد آن را ب ــتادش ابن‌ولی ــه اس ــد ک ــان می‌گوی ــد و ایش ــل می‌کن نق

امــا چــون بــا خبــر منقــول معتبــر و صحیــح دیگــر- کــه بلافاصلــه نقــل نمــوده- هم‌خوانــی دارد 

ــاب  ــت و آن را در کت ــوده اس ــث نم ــت آن حدی ــه صح ــح ب ــرد، تصری ــرار می‌گی ــد ق ــورد تایی و م

ــه  ــان ک ــای ایش ــاس مبن ــر اس ــن ب ــدوق، 1403ق، 313 و 314(. همچنی ــی‌آورد )ص ــش م خوی

ــان قســمت »روایــت متفــرد مــورد عمــل از اصــول معتمــده و راوی ثقــه در صــورت عــدم  در پای

تعــارض« بیــان شــد، ایــن مطلــب اثبــات می‌شــود.

2-1-4. گزینــش روایــت متفــرد موثــق همــراه بــا قرائــن موافــق بــا ادلــه عقلــی و نقلــی و 

مقبــول نــزد عامّــه

ــه  ــت ک ــه اس ــه پرداخت ــر امامی ــان نظ ــه بی ــی ب ــل مطلب ــن ذی ــاب کمال‌الدی ــدوق در کت ــیخ ص ش

ــی  ــی و کتاب ــه عقل ــا ادل ــت ب ــان )ع( در مطابق ــرد از امام ــث متف ــت احادی ــه، صح ــر امامی از منظ

)نقلــی( و اخبــاری کــه مــورد قبــول نــزد نقــل عامّــه اســت، می‌باشــد )صــدوق، 1395ق، 1: 83(.

شــیخ صــدوق روایــت متفــردی را از یــک روای مــورد وثــوق از اهــل ســنت یعنــی 

ــی را  ــد از آن، روایت ــه بع ــت ک ــوده اس ــل نم ــان، 1393ق، 9: 206( نق ــارث )ابن‌حب منجاب‌بن‌ح

در تعــارض بــا ایــن روایــت نیــاورده و بــه عنــوان روایــت صحیــح در کتــاب خویــش آورده اســت 

ــی )ع( نقــل شــده اســت کــه  ــن عل ــت از امیرالمومنی ــن روای )صــدوق، 1362ش، 1: 83(. در ای

پیامبــر )ص( ســه مــورد عــدم هلاکــت امــت بــا گرســنگی، عــدم تســلط مشــرکان بــر مســلمانان، 

عــدم جنــگ در میــان مســلمانان را از خداونــد متعــال طلــب نمــود کــه دو مــورد اول اجابــت شــد و 

مــورد ســوم را خداونــد متعــال روا ننمــود. مثــل محتــوای ایــن حدیــث، حدیثــی در کتــاب صحیــح 

مســلم نقــل شــده اســت کــه پیامبــر )ص( ســه چیــز را از خداونــد متعــال طلــب نمــوده اســت و دو 

ــا، 4: 1701، ح2890(. ــابوری، بی‌ت ــاج نیش ــت )ابن‌حج ــرده اس ــت ک ــورد آن را عنای م

ــی و  ــه قحط ــت ب ــدن ام ــار ش ــدم دچ ــورد ع ــث، دو م ــن حدی ــورد در ای ــه م ــان س از می

خشکســالی -کــه گرســنگی از مصادیــق آن اســت- و عــدم دشــمنی میــان امــت بــا روایــت کتــاب 

خصــال شــیخ صــدوق همگونــی دارد. می‌تــوان گفــت کــه ایــن معــارف، جــزو مطالبــی نیســت 

کــه بخوهــد از حساســیت والایــی برخــوردار باشــد و احتمــال جعــل و تحریــف در آن باشــد، تــا 

ــد  ــار آن تردی ــال آورده، وی در اعتب ــاب خص ــدوق در کت ــیخ ص ــه ش ــی ک ــن روایت ــود، ای ــه ش گفت

داشــته اســت. عــاوه بــر آن، وی تصریــح یــا اشــاره بــه رد آن روایــت یــا تعــارض آن بــا روایــت 

دیگــر نکــرده اســت. 
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همچنیــن شــیخ طوســی در مــورد مبنــای قدمــا همچــون صــدوق در عمــل بــه اخبــار عامــه‌، بیــان 

نمــوده اســت کــه طائفــه امامیــه زمانــی بــه ایــن روایــات عمــل می‌کردنــد کــه آن را انــکار نکــرده 

باشــند و بــا آنچــه نــزد ایشــان اســت )همچــون اخبــار صحیــح(، در تعــارض نباشــد. از ایــن‌رو، در 

ایــن قســمت شــیخ )ره(، روایتــی از امــام صــادق )ع( نقــل کــرده اســت کــه فرمودنــد: »هــر زمــان 

مســئله جدیــدی بــرای شــما پیــش آمــد کــه حکــم آن را در آنچــه از مــا روایــت شــده نیافتیــد، بــه 

آنچــه آنــان )اهــل ســنت( از علــی )ع( روایــت کردنــد، بنگریــد و بــدان عمــل نماییــد« )طوســی، 

ــق  ــرد از طری ــت متف ــدوق روای ــیخ ص ــه ش ــت ک ــوان گف ــن می‌ت 1417ق، 1: 150 و 151(. بنابرای

منجاب‌بن‌حــارث را بــه دلیــل موافقــت بــا نظــام قرائنــی همچــون موافقــت بــا دلیــل عقلــی، مــورد 

قبــول بــودن آن روایــت در نقــل اهــل ســنت، ثقــه بــودن راوی از منظــر اهــل ســنت و عــدم تعــارض 

روایــت متفــردش بــا اخبــار صحیــح، اعتمــاد نمــوده اســت.

2-2. گونه‌شناسی موارد بی‌اعتمادی شیخ صدوق به برخی روایات متفرد 

رویکــرد دیگــر شــیخ صــدوق )ره(، عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوا بــر اســاس برخــی از روایــات متفــرد 

اســت. بــا بررســی انجــام گرفتــه، ایــن عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوا ظاهــرا فقــط بــه صــرف متفــرد 

ــدم  ــبب ع ــرد، س ــات متف ــی از روای ــی در برخ ــل و قرائن ــه دلای ــت بلک ــوده اس ــت نب ــودن روای ب

اعتمــاد و عــدم فتــوای شــیخ صــدوق بــه ایــن احادیــث شــده اســت.

2-2-1. روایت متفرد از راوی مخالف مذهب امامیه‌ و متعارض با خبر و اخبار صحیح

ــوای شــیخ  ــن اســت کــه علــت عــدم اعتمــاد و عــدم فت ــن قســمت ادعــا می‌شــود ای آنچــه در ای

صــدوق بــه برخــی از احادیــث متفــرد، عامــی یــا واقفــی و غیــر امامــی بــودن راوی ایــن نــوع از 

روایــات یــا تعــارض روایــت متفــرد بــا خبــر یــا اخبــار معتبــر و صحیــح بــوده اســت. بدیــن منظــور 

ــن علمــاء  ــا تبیی ــار شــیخ صــدوق همــراه ب ــان آث ــی از می ــه عین ــه دو نمون ــا ارائ ــن قســمت ب در ای

ــه می‌شــود. ــن مدعــا پرداخت ــات ای ــه اثب دیگــر، ب

ــد  ــه اول ایــن اســت کــه شــیخ صــدوق در ذیــل روایــت متفــرد ســماعة‌بن‌مهران می‌گوی نمون

کــه بــه دلیــل این‌کــه آن روایــت از ســماعه و او واقفــی می‌باشــد، بــدان فتــوا نمی‌دهــد و ایــن در 

حالیســت کــه وی قبــل از آن، حدیثــی متعــارض بــا ایــن روایــت را آورده و بــه ایــن تعــارض اشــاره 

ــماعه(  ــت س ــل از روای ــارض )قب ــث متع ــن حدی ــدوق، 1413ق، ‏2: 121(. در ای ــد )ص می‌نمای

ــه  ــرده ک ــان ک ــوده و گم ــری ب ــوا اب ــه ه ــل این‌ک ــه دلی ــت و ب ــخصی روزه داش ــه ش ــت ک ــده اس آم

آفتــاب رفتــه اســت، لــذا نمــاز خوانــده و افطــار کــرده اســت. اینجــا از امــام باقــر )ع( نقــل شــده 



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
22

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ده
از

ل ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

156

اســت کــه بایــد ایــن شــخص نمــاز را اعــاده کنــد و اگــر چیــزی خــورده باشــد، روزه‌اش صحیــح 

اســت. از قســمت دوم گفتــار امــام ایــن مطلــب ظهــور دارد کــه یعنــی آن فــرد لازم نیســت روزه‌اش 

را قضــا کنــد. امــا در روایــت از طریــق ســماعه آمــده اســت کــه واجــب اســت آن شــخص روزه را 

قضــا کنــد. متــن ایــن روایــت در کتــاب کافــی آمــده اســت )کلینــی، 1407ق، 4: 100(. 

عــاوه بــر بیــان ایــن تعــارض، از منظــر مجلســی اول و همچنیــن اســتاد غفــاری، دلیــل رد ایــن 

روایــت توســط شــیخ صــدوق )ره(، واقفــی بــودن ســماعه نیســت؛ چراکــه شــیخ صــدوق از طریــق 

ــان  ــی هم ــت اصل ــان عل ــر ایش ــه نظ ــت و ب ــرده اس ــت ک ــیار روای ــش بس ــب خوی ــماعه در کت س

اســت کــه گفتــه شــد و آن تعــارض روایــت ســماعه بــا روایــت صحیــح از امــام باقــر )ع( اســت 

ــه نظــر  ــن ب )مجلســی، 1414ق، 6: 426 و 427؛ صــدوق، 1413ق، 2: 121، پاورقــی(. همچنی

مجلســی اول )ره(، شــیخ صــدوق در صــورت عــدم تعــارض بــه روایــت ســماعه عمــل می‌کنــد 

ــی  ــه: »یعن ــت ک ــوده اس ــان نم ــی اول بی ــر مجلس ــای دیگ ــی، 1414ق، 6: 427(. در ج )مجلس

بدیــن خاطــر اســت کــه ایــن روایــت از متفــردات او بــوده اســت وگرنــه شــیخ صــدوق )ره( از او 

ــی، 1406ق، ‏3: 334(.  ــد« )مجلس ــت می‌نمای ــیار روای بس

عــاوه بــر عملکــرد شــیخ صــدوق در برخــورد روایــات متفــرد، گفتــار وی حاکــی از اهمیــت 

موافقــت و عــدم تعــارض روایــات بــا اخبــار معتبــر و صحیــح اســت )صــدوق، 1413ق، 3: 491 

و 492(1 کــه روایــات متفــرد از ایــن امــر مســتثنی نمی‌باشــند. دیــدگاه شــیخ طوســی بــه عنــوان 

لســان القدمــاء )کلباســی، 1419ق، 2: 298( در مــورد مبنــای قدمــا در رد روایــات متعــارض بــا 

روایــات معتبــر و صحیــح، مویّــد ایــن مدعــا اســت )طوســی، 1417ق، 1: 149 و 150(.

نمونــه دوم ایــن اســت کــه شــیخ صــدوق ذیــل روایتــی در بــاب ارث مجــوس، تصریــح کــرده 

ــدوق، 1413ق، 4:  ــد )ص ــوا نمی‌ده ــکونی فت ــماعیل‌بن‌زیاد س ــرد اس ــت متف ــه روای ــه ب ــت ک اس

344( و حــال آن‌کــه وی 293 مرتبــه2 در ســند روایــات کتــب شــیخ صــدوق واقــع شــده و ســکونی 

تنهــا 130 مرتبــه3 در ســند احادیــث کتــاب فقیــه آمــده اســت!. ایــن شــمارش بــا در نظــر گرفتــن 

ــماعیل  ــاد، اس ــن ابی‌زی ــماعیل ب ــعیری، اس ــکونی، الش ــی »الس ــکونی یعن ــترک س ــامی مش اس

ــه  ــد. آنچ ــعیری« می‌باش ــاد الش ــن ابی‌زی ــماعیل ب ــعیری، اس ــلم الش ــماعیل بن‌مس بن‌مسلم،اس

ــماعیل  ــرد اس ــت متف ــه روای ــدوق ب ــیخ ص ــوای ش ــدم فت ــاد و ع ــدم اعتم ــت ع ــان عل ــدا در بی ابت

ــه  ــن‌داود و علام ــل اب ــه نق ــکونی ب ــه س ــت ک ــن اس ــد، ای ــر می‌رس ــه نظ ــکونی ب ــاد س ــن ابی‌زی ب

ــل  ــه نق ــی، 1411ق، 199( و ب ــی، 1342ش، 426؛ حل ــوده )حل ــنت ب ــل س ــی )ره(، از اه حل
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َ

تَلِف
ْ

يْسَتْ بِمُخ
َ
 وَ ل

ٌ
ة

َ
فِق بَارُ مُتَّ

ْ
خ

َ ْ
هُ هَذِهِ ال

َّ
كِتَابِ رَحِمَهُ الل

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
ف  مُصَنِّ

َ
ال

َ
1. »ق

2. »نرم‌افزار جامع‌الاحادیث3/5«.
3. »نرم‌افزار درایة‌النور«.
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احمدبن‌محمدبن‌خالــد برقــی )ره(، او از اهــل ســنت روایــت می‌نمــود )برقــی، 1342ش، 28(. حــال 

آن‌کــه بــه نقــل مجلســی اول )ره(، طبــق نظــر شــیخ طوســی ایــن روایــت خــاف نظــر اصحــاب 

ــی، 1406ق، 11: 400  ــت )مجلس ــه( نیس ــن رابط ــن )ع( )در ای ــن صادقی ــری از امامی ــت و اث اس

و 401(. همچنیــن بــه گفتــه اســتاد غفــاری )صــدوق، 1413ق، 4: 344، پاورقــی( ایــن روایــت 

متعــارض بــا روایتــی اســت کــه در قــرب الاســناد از امــام علــی )ع( نقــل نمــوده اســت )حمیــری، 

1413ق، 153( و دلیــل ایــن مدعــا اینســت کــه شــیخ صــدوق در ابتــدای بــاب ارث مجــوس هــم 

دقیقــا بــه مضمــون حدیــث متعارضــی کــه در قــرب الاســناد آمــده، اشــاره نمــوده اســت )ن.ک: 

ــدوق، 1413ق، 4: 343(. ص

بنابــر ایــن آنچــه از تصریــح شــیخ صــدوق و تبییــن بیــان علمــاء از کلام ایشــان قابــل برداشــت 

می‌باشــد، اینســت کــه می‌تــوان گفــت دو دلیــل، ســبب شــده اســت تــا شــیخ صــدوق در مســئله 

روایــات متفــرد از راوی مخالــف مذهــب امامیــه، از پذیــرش ایــن اخبــار خــودداری کنــد: نخســت 

اینســت کــه ایــن روایــات بــه صــورت متفــرد از یــک عامــی و یــا واقفــی و بــه طــور کلــی از یــک 

ــن  ــه شــیخ صــدوق رســیده اســت. دوم این‌کــه ای ــی ب ــه صحت ــه قرین ــدون هیچ‌گون ــر امامــی ب غی

روایــات از منظــر شــیخ صــدوق بــا خبــر یــا اخبــار معتبــر و صحیــح دیگــر متعــارض بــوده اســت. 

2-2-2. روایت متفرد از راوی ضعیف یا متعارض با خبر یا اخبار صحیح یا نظر ابن‌ولید )ره(

وجــه دیگــر از دلایــل و شــواهد، گویــای ایــن مطلــب اســت کــه اگــر روایــت متفــردی نــزد 

ــات  ــا روای ــف ب ــرد از راوی ضعی ــت متف ــا اگــر آن روای ــف باشــد و ی شــیخ صــدوق از راوی ضعی

ــه نیســت.  ــا نظــر اســتادش ابــن ولیــد در تعــارض باشــد، پذیرفت ــا ب معتبــر و صحیــح ی

ــا کنیــز  در نمونــه اول، شــیخ صــدوق حدیثــی را از وهب‌بن‌وهــب نقــل می‌کنــد کــه مــردی ب

زوجــه خــود، بــدون این‌کــه او را بــه زوج خــود ببخشــد، نزدیکــی نمــود و کنیــز حاملــه شــد. در 

ایــن روایــت نقــل شــده اســت کــه امیرالمومنیــن )ع( حکــم بــه رجــم او داده اســت و حــال آن‌کــه 

ــه  ــن )ع( نقــل شــده اســت ک ــوا داده، از امیرالمومنی ــدان فت ــت بعــد کــه شــیخ صــدوق ب در روای

ــن  ــل ای ــه دارد. شــیخ صــدوق ذی ــی اســت کــه صــد تازیان حکــم آن شــخص، همــان حکــم زان

ــی را کــه  ــودن وهــب کــرده اســت و حدیث ــف ب ــه ضعی ــح ب ــن وهــب، تصری ــث از وهــب ب حدی

بــدان اعتمــاد داشــته و بــدان فتــوا داده اســت را بلافاصلــه بعــد از ایــن حدیــث متفــرد مــی‌آورد کــه 

ــا ایــن حدیــث اســت )صــدوق، 1413ق، 4: 34 و 35(.  متعــارض ب

از ایــن‌رو، از ایــن عملکــرد این‌طــور برداشــت می‌شــود کــه شــیخ صــدوق بــه روایــت متفــرد 

وهب‌بن‌وهــب بــه خاطــر ضعیــف بــودن او و تعــارض ایــن حدیــث بــا حدیــث معتبــر و صحیــح 
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ــه  ــث ب ــن حدی ــه ای ــه چگون ــود ک ــه ش ــت گفت ــن اس ــت. ممک ــداده اس ــوا ن ــته و فت ــاد نداش اعتم

صــورت متفــرد از وهب‌بن‌وهــب بــه شــیخ صــدوق رســیده اســت و حــال آن‌کــه ایشــان در ذیــل 

حدیــث، تصریــح بــه متفــرد بــودن ایــن حدیــث از وهــب نکــرده اســت تــا علــت عــدم پذیــرش 

وی، متفــرد بــودن ایــن روایــت از راوی ضعیــف باشــد؟. پاســخ ایــن ســوال در قرینــه‌ای اســت کــه 

در کلام شــیخ طوســی بــه عنــوان لســان القدمــاء آمــده و ایــن مدعــا را اثبــات می‌نمایــد؛ چراکــه 

ــف  ــب را ضعی ــه وهب‌بن‌وه ــر این‌ک ــاوه ب ــی ع ــی عبدالله‌بن‌یحی ــرح رجال ــی در ش ــیخ طوس ش

دانســته، فرمــوده اســت کــه بــه آنچــه از طریــق وهــب بــن وهــب بــه صــورت متفــرد روایــت شــده، 

ــی، 1420ق، 303(. ــود )طوس ــاد نمی‌ش اعتم

یعنــی ایــن گفتــار شــیخ طوســی- کــه لســان القدمــاء هســت و مبانــی قدمــاء همچــون شــیخ 

ــه  ــدوق ب ــیخ ص ــه ش ــاء از جمل ــه قدم ــت ک ــن اس ــانگر ای ــت- نش ــوده اس ــرح نم ــدوق را مط ص

روایــات وهــب بــن وهــب بــه صــورت متفــرد اعتمــاد نداشــتند؛ چراکــه شــیخ صــدوق بــه صــورت 

ــه نقــل  ــاب فقی ــن هــب در کتاب‌هــای خویــش مخصوصــا در کت متعــدد از ابوالبختــری وهــب ب

روایــت نمــوده و حــال آن‌کــه بــدان روایــات اشــکال ننمــوده اســت )صــدوق، 1413ق، 2: 36؛ 3: 

101 و 198؛ همــو، 1376ش، 139، 265 و 266، 283؛ همــو، 1398ق، 88 و 89، 90؛ و ...(. 

عــاوه بــر آن، شــیخ صــدوق روایتــی را بــه صــورت متفــرد از احمدبن‌هــال نقــل نمــوده کــه 

ــا  ــام صــادق )ع( می‌باشــد، ام ــام بعــد از ام ــه ام ظاهــر آن نشــان‌دهنده ناآشــنایی زراره نســبت ب

شــیخ صــدوق دلیــل عــدم پذیــرش ایــن روایــت را ضعیــف بــودن احمدبن‌هــال بیــان نمــوده 

ــت،  ــن روای ــد از ای ــه وی بع ــوری ک ــد. همان‌ط ــرح او پرداخته‌ان ــه ج ــایخ ب ــه مش ــت؛ چراک اس

ــنیده  ــعدبن‌عبدالله ش ــه از س ــد ک ــل می‌نمای ــد نق ــتادش ابن‌ولی ــق اس ــی را از طری ــه روایت بلافاصل

ــم و نشــنیدیم از کســی کــه شــیعه شــده باشــد و از مذهــب شــیعه  ــد: »ندیدی اســت کــه می‌گوی

بــر گــردد و ناصبــی شــود مگــر احمدبن‌هــال و می‌گفتنــد آن روایتــی کــه بــه صــورت متفــرد از 

احمدبن‌هــال شــده باشــد، جایــز نیســت بــدان عمــل شــود« )صــدوق، 1395ق، 1: 75و76(. 

ــدوق در  ــیخ ص ــار ش ــت از گفت ــی و برداش ــعدبن‌عبدالله قم ــت س ــه روای ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای

ــوای روایــت عــدم  ــودن محت ــر درســت نب ــی ب ــاب )همــان، 77(، مبتن ــن ب ــل حدیــث آخــر ای ذی

ــد بیانگــر ایــن باشــد  آشــنایی زراره در موضــوع شــناخت امــام بعــد از امــام صــادق )ع(، می‌توان

کــه دو علــت اصلــی عــدم پذیــرش ایــن روایــت نــزد شــیخ صــدوق )ره(، متفــرد بــودن روایــت 

ــد و  ــا نظــر اســتادش ابن‌ولی ــرد ب ــت متف ــن روای ــف اســت و تعــارض ای احمدبن‌هــال کــه ضعی

ــوارد  ــال در م ــدوق از احمدبن‌ه ــیخ ص ــه ش ــت وگرن ــعدبن‌عبدالله اس ــد )ره(، س ــتاد ابن‌ولی اس
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ــق  ــورد1 در طری ــدود 50 م ــال ح ــوده و احمدبن‌ه ــت نم ــه از او روای ــاب فقی ــی در کت ــر حت دیگ

اســناد روایــی آثــار وی همچــون کتــاب فقیــه آمــده اســت. 

2-2-3. روایت متفرد با سند منقطع 
ــث را، انقطــاع ســندی  ــوا در مــورد برخــی احادی ــل عــدم صــدور فت شــیخ صــدوق یکــی از دلای

 
ٌ
ــة  وَ رَحْمَ

ٌ
ــة صَ

ْ
 رُخ

ُ
ل وَّ

َ
 الأ

ُ
ــث ــعٌ، وَالحَدي طِ

َ
ــنَادُهُ مُنْق  إِسْ

َ
ــث ا الحَدي

َ
ــذ نَّ هَ

َ
ــد: »لِ ــان می‌کن ــا بی آن‌ه

‏ ...« )صــدوق، 1413ق، 2: 383( و در مقــام تعــارض بین ســند متصــل و منقطع، 
ٌ

صِــل إِسْــنَادُهُ مُتَّ وَ

ــیخ  ــه ش ــم این‌ک ــان(. علی‌رغ ــد )ن.ک: هم ــرار می‌ده ــل ق ــند متص ــش را س ــوای خوی ــاس فت اس

ــاس  ــر اس ــورد ب ــک م ــا در ی ــد ام ــده می‌دان ــر ش ــت ذک ــف روای ــندی را ضع ــاع س ــدوق انقط ص

ــه آن حدیــث فتــوا  قرائــن صحــت همچــون رخصــت، بیــان علــت و صــادر شــدن آن از ثقــات ب

ــدوق، 1413ق، 1: 250 و 251(.  ــت )ص ــمرده اس ــر ش داده و آن را معتب

عــاوه بــر آن در جــای دیگــر بــا این‌کــه تصریــح بــه انقطــاع ســند روایتــی می‌نمایــد، امــا آن 

روایــت را بــا حملــش بــر معنــای بــر اســتفهام انــکاری، صحیــح شــمرده اســت )همــان، 1: 38( 

ــدوق  ــیخ ص ــل ش ــد دلی ــند نمی‌توان ــاع س ــا انقط ــه تنه ــد ک ــه باش ــن نکت ــر ای ــد بیانگ ــه می‌توان ک

ــرش آن  ــر اســاس آن از پذی ــات منقطــع باشــد. یکــی از مــواردی کــه شــیخ صــدوق ب در رد روای

روایــت صــرف نظــر نمــوده، روایــت متفــردی اســت کــه طریقــش منقطــع و مرســل باشــد. نمونــه 

شــاهد بحــث، عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوای ابن‌ولیــد و بــه تبــع شــیخ صــدوق بــه روایــات متفــرد 

اســت )طوســی، 1420ق،  یونس‌بن‌عبدالرحمــان  کتــب  در  محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید موجــود 

ــی، 1413ق، 18: 122(.  511 و 512؛ ن.ک: خوی

محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از جملــه راویانــی اســت کــه توســط ابن‌ولیــد و بــه تبــع شــیخ 

صــدوق از کتــاب نــوادر الحکمــه اســتثناء شــده و مــورد ضعــف قــرار گرفتــه اســت و حــال آن‌کــه 

ــت  ــده اس ــه خوان ــوده و او را ثق ــب نم ــار تعج ــتثناء، اظه ــن اس ــن او در ای ــرار گرفت ــوح در ق ابن‌ن

)نجاشــی، 1365ش، 348(. بــا مراجعــه بــه کلام رجالیــان، فهمیــده می‌شــود کــه عــدم پذیــرش 

ــد  ــدوق )ره(، می‌توان ــیخ ص ــط ش ــس توس ــق یون ــی‌بن‌عبید از طری ــرد محمدبن‌عیس ــات متف روای

بــه یکــی از ایــن ســه علــت باشــد کــه علــت اول از منظــر مبنــای وثــوق مخبــری مــورد مناقشــه 

واقــع شــده و دو علــت دیگــر مخصوصــا علــت ســوم قابــل اثبــات اســت.

علــت اول، غالــی بــودن شــخص محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید اســت؛ چراکــه شــیخ طوســی در کتــاب 

فهرســتش بــه نقــل قولــی ضعیــف بــا عبــارت »قیــل« پرداختــه اســت کــه محمدبن‌عیســی را از اهل 

1. »نرم‌افزار جامع‌الاحادیث3/5«.
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غــات برشــمرده اســت )طوســی، 1420ق، 402(. اگــر ایــن احتمــال درســت باشــد، می‌تــوان 

ــد و شــیخ صــدوق  ــن راوی توســط ابن‌ولی ــف ای ــل تضعی گفــت کــه ممکــن اســت یکــی از دلائ

ــات  ــه روای ــاد ایشــان ب ــاب نوادرالحکمــه )نجاشــی، 1365ش، 348( و عــدم اعتم ــان کت از راوی

ــی، 1365ش، 333؛  ــن )نجاش ــث یونس‌بن‌عبدالرحم ــب و حدی ــی از کت ــرد از محمدبن‌عیس متف

ــا احادیــث شــامل غلــو از طریــق ایــن  طوســی، 1420ق، 512(، غالــی بــودن محمدبن‌عیســی ی

ــا مــردودی اســت  ــف ی ــول ضعی ــف، ق ــن تضعی ــوان گفــت کــه ای راوی باشــد. حــال آن‌کــه می‌ت

ــی  ــتاد خوی ــف، اس ــن تضعی ــت و در رد ای ــل« آورده اس ــارت »قی ــا عب ــی آن را ب ــیخ طوس ــه ش ک

ــد.  ــل آن را رد می‌کن ــه دلی ــه س ــد و ب ــت می‌دان ــی‌بن‌عبید را نادرس ــه محمدبن‌عیس ــبت ب ــن نس ای

نخســت، قائــل آن مجهــول اســت. دوم این‌کــه ابــن نــوح او را ثقــه دانســته اســت و ســومین دلیــل 

ایــن می‌باشــد کــه از شــرح نجاشــی و غیــر ایشــان بــا توجــه بــه ایــراد نگرفتــن بــر مذهــب محمــد 

بــن عیســی بــن عبیــد، جلالــت او مشــخص می‌شــود )خویــی، 1413ق، 18: 123(. 

افــزون بــر ایــن دلایــل، شــیخ صــدوق بیشــتر از 500 مرتبــه در طــرق احادیــث کتاب‌هایــش 

همچــون کتــاب فقیــه، از وی نقــل روایــت نمــوده اســت کــه می‌توانــد نشــان از ثقــه بــودن وی یــا 

حداقــل بیانگــر علــت عــدم قبــول روایــات او، از جهــت دیگــر نــه غالــی بــودن وی باشــد. قویترین 

شــاهد نــزد اســتاد خویــی بــر عــدم تضعیــف محمدبن‌عیســی ایــن اســت کــه شــیخ صــدوق -کــه 

در مســتثنیات یــاد شــده از اســتادش ابن‌ولیــد تبعیــت کــرده اســت- از محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از 

طریقــی غیــر از طریــق یونس‌بن‌عبدالرحمــان روایــت کــرده‌ اســت و بــه نظــر وی، از این‌کــه شــیخ 

ــی‌بن‌عبید  ــر محمدبن‌عیس ــات دیگ ــه روای ــق، ب ــن طری ــر از ای ــد غی ــتادش ابن‌ولی ــدوق و اس ص

عمــل نکــرده باشــند، ظهــوری نــدارد )خویــی، 1413ق، 18: 122(. 

ــد:  ــه می‌گوی ــت؛ چراک ــی‌بن‌عبید اس ــت محمدبن‌عیس ــر وثاق ــی ب ــتاد خوی ــر اس ــرا نظ ظاه

ــا  ــد و ام ــف نکردن ــن راوی را تضعی ــدوق ای ــد و ص ــه ابن‌ولی ــت ک ــن اس ــث ای ــه بح »خلاص

ــاد  ــا توثیق‌هــای ی ــدارد. پــس )تضعیــف شــیخ طوســی )ره(( ب ــه درســتی ن تضعیــف طوســی پای

ــان، 123(.  ــدارد« )هم ــارض ن ــده تع ش

علــت دوم، صــرف متفــرد بــودن احادیــث از محمــد بــن ‌عیســی ‌بــن ‌عبیــد از طریــق 

یونس‌بن‌عبدالرحمــن اســت؛ چراکــه شــیخ طوســی ســخنی از شــیخ صــدوق نقــل کــرده اســت 

کــه وی آنچــه از محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید بــه صــورت مختــص روایــت شــده باشــد، آن را روایــت 

نمی‌کنــد )طوســی، 1420ق، 402(. همچنیــن شــیخ صــدوق بــه تبــع از اســتادش ابن‌ولیــد همــه 

ــورد  ــا در م ــت ام ــته اس ــاد دانس ــورد اعتم ــح و م ــان را صحی ــب یونس‌بن‌عبدالرحم ــث کت احادی

ــد  ــتادم ابن‌ولی ــت: »از اس ــه اس ــس گفت ــق یون ــی‌بن‌عبید از طری ــرد محمدبن‌عیس ــات متف روای
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ــود  ــاد می‌ش ــر آن اعتم ــت و ب ــح هس ــس صحی ــب یون ــث کت ــه احادی ــد: هم ــه می‌گوی ــنیدم ک ش

ــه )آن  ــد و درحالی‌ک ــت کن ــس روای ــی‌بن‌عبید از یون ــه محمدبن‌عیس ــردی ک ــت متف ــر روای مگ

روایــت را راوی دیگــری( غیــر از محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از طریــق یونــس روایــت نکــرده باشــد، 

ــی، 1420ق، 512(. ــود« )طوس ــوا داده نمی‌ش ــدان فت ــود و ب ــاد نمی‌ش ــه آن اعتم ب

ــه صــورت منقطــع و مرســل  ــق یونــس ب ــن راوی از طری علــت ســوم، نقــل روایــت متفــرد ای

ــره  ــی‌بن‌عبید را در زم ــم محمدبن‌عیس ــه اس ــوری ک ــی همان‌ط ــیخ طوس ــی و ش ــت. نجاش اس

ــد »بإســناد منقطــع« )نجاشــی،  ــد، قی ــان کرده‌ان ــع شــیخ صــدوق بی ــه تب ــد و ب مســتثنیات ابن‌ولی

ــار  ــم در کن ــی، 1420ق، 410( را ه ــهِ« )طوس دُ بِ ــرَّ
َ

 يَتَف
ٍ

ــع طِ
َ

ــنَادٍ مُنْق ــد »بِإِسْ 1365ش، 348( و قی

اســم محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید آورده‌انــد. همچنیــن در جهــت اثبــات علــت ســوم حتــی بــه عنــوان 

ــی‌بن‌عبید  ــت محمدبن‌عیس ــودن روای ــرد ب ــت متف ــار عل ــی در کن ــت اصل ــا عل ــی ی ــت واقع عل

ــف  ــن او را تضعی ــه قمیی ــا این‌ک ــن ب ــد لرحم ــه یونس‌بن‌عب ــت ک ــوان گف ــس، می‌ت ــق یون از طری

کردنــد، ولــی بــه نظــر رجالیــان، یونس‌بن‌عبدالرحمــن، ثقــه )طوســی، 1373ش، 346؛ همــان، 

ــی، 1413ق،  ــه )نجاشــی، 1365ش، 446( و جــزو اصحــاب اجمــاع )خوی 368(، عظیم‌المنزل

ــات متفــرد، ضعــف یونس‌بن‌عبدالرحمــن  ــن روای 21: 219( می‌باشــد؛ یعنــی علــت تضعیــف ای

ــده  ــس آم ــدح و ذم یون ــی در م ــال کش ــیاری در رج ــات بس ــد. روای ــدوق نمی‌باش ــیخ ص ــزد ش ن

ــان  ــه، ایــن اســت کــه در می اســت امــا نتیجــه‌ای کــه اســتاد خویــی از جمــع ایــن روایــات گرفت

ــد  ــره می‌باش ــورت متظاف ــه ص ــدح ب ــار م ــود دارد و اخب ــح وج ــات صحی ــدح، روای ــات م روای

)همــان( امــا تمــام روایــات ذمّ ضعیــف هســتند مگــر دو روایــت کــه صحیــح هســتند ولــی تــوان 

ــان، 224(.  ــد )هم ــن را ندارن ــده یونس‌بن‌عبدالرحم ــات مدح‌کنن ــا روای ــه ب مقابل

ــرگاه  ــع نگ ــه جم ــه ب ــی ک ــتاد خوی ــی اس ــری رجال ــوق مخب ــای وث ــرح و مبن ــاس ش ــر اس ب

رجالیــان پرداختــه اســت، علــت عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوای ابــن ولیــد و شــیخ صــدوق بــه روایت 

ــوم  ــان معل ــر کلام ایش ــه از ظاه ــن ک ــاب یونس‌بن‌عبدالرحم ــی‌بن‌عبید از کت ــرد محمدبن‌عیس متف

ــرد  ــت متف ــل روای ــت آن نق ــه عل ــت بلک ــی‌بن‌عبید نیس ــخص محمدبن‌عیس ــف ش ــت، تضعی اس

ایــن راوی از کتــاب و حدیــث یونــس بــه صــورت منقطــع و مرســل )نجاشــی، 1365ش، 348؛ 

خویــی، 1413ق، 18: 122و123( یــا تنهــا متفــرد بــودن روایــت محمدبن‌عیســی از طریــق 

ــس  ــف نف ــدم تضعی ــر ع ــاهد ب ــن ش ــر وی قوی‌تری ــه نظ ــان(. ب ــت )هم ــوده اس ــان نم ــس بی یون

محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید نــزد ابن‌ولیــد و شــاگردش شــیخ صــدوق )ره(، عــدم نقــل روایــات 

ــر  ــه و نقــل روایــت محمدبن‌عیســی از طریــق غی ــاب فقی محمدبن‌عیســی از طریــق یونــس در کت

یونــس در کتــاب فقیــه بــه تعــداد ســی و خــورده‌ای- عــاوه بــر آنچــه در طریــق بــه او بیــان نمــوده 
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ــر ایــن مــوارد، اســتاد خویــی بیــان نمــوده کــه تضعیــف ابن‌ولیــد در  اســت- می‌باشــد. عــاوه ب

ــوده اســت  ــاد و نظــر وی ب ــق اجته ــس، طب ــت محمدبن‌عیســی از یون ــودن روای ــورد مختــص ب م

وگرنــه وجــه ایــن اجتهــاد و نظــر بــرای مــا آشــکار نیســت )خویــی، 1413ق، 18: 122 و 123(. 

بنابرایــن، بــا توجــه بــه قرائــن قابــل اثبــات در علــت دوم و ســوم و بیانــات اســتاد خویــی در ارائه 

ــق  ــی‌بن‌عبید از طری ــی محمدبن‌عیس ــردات حدیث ــدوق از متف ــیخ ص ــت ش ــدم روای ــه ع دو وج

یونــس و بیــان آخــر ایشــان در ندانســتن وجــه اجتهــاد ابــن ولیــد و شــیخ صــدوق در ایــن مســئله، 

ــی‌بن‌عبید  ــی محمدبن‌عیس ــردات حدیث ــندی در متف ــاع س ــود انقط ــه وج ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

از طریــق یونس‌بن‌عبدالرحمــن یــا صــرف متفــرد بــودن روایــات محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از 

طریــق یونــس، علــت عــدم پذیــرش متفــردات حدیثــی محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید موجــود در 

ــه  ــاب فقی ــق در کت ــا ایــن طری ــی یــک روایــت ب ــزد شــیخ صــدوق اســت کــه حت کتــب یونــس ن

نیامــده اســت. امــا آنچــه بــر اســاس شــواهد و ادلــه در پژوهــش حاضــر قابــل اثبــات می‌باشــد، 

ایــن اســت کــه آنچــه این‌جــا ســبب شــده کــه شــیخ صــدوق از نقــل تفــرد محمــد بــن عیســی 

از طریــق یونــس خــودداری نمایــد، همــان انقطــاع ســند در ایــن طریــق اســت کــه شــیخ طوســی )ره(، 

نجاشــی و مرحــوم خویــی بــدان تصریــح نمودنــد.

2-2-3-1. مناقشه در مفهوم‌شناسی »بإسناد منقطع« و علت دوم )صرف تفرد حدیثی(

نگارنــدگان مقالــه علمــی پژوهشــی »تحلیــل مفهوم‌شناســانه عبــارت »بإســناد منقطــع« پیرامــون 

بــه  اســتناد  بــا   )105-81 1403ش،  )حسینی‌شــیرازی،  محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید«  روایــات 

رهگــذر بازخوانــی تاریخــی دیدگاه‌هــای گوناگــون در مــورد مفهــوم »بإســناد منقطــع« و نگارنــدگان 

ــی‌بن‌عبید  ــرد محمدبن‌عیس ــث منف ــتثنای احادی ــاخت اس ــل زیرس ــی »تحلی ــی پژوهش ــه علم مقال

ــل  ــه قب ــای مقال ــه ادع ــتناد ب ــا اس ــیرازی، 1402ش، 152( ب ــن« )حسینی‌ش از یونس‌بن‌عبدالرحم

ــناد  ــارت »بإس ــای عب ــه، معن ــوان قرین ــه عن ــمندان ب ــی از دانش ــار برخ ــتفاده از آن در رد گفت و اس

ــی  ــد؛ یعن ــان کرده‌ان ــرد بی ــث متف ــای حدی ــه معن ــی‌بن‌عبید را ب ــورد محمدبن‌عیس ــع« در م منقط

ــه  ــای حدیــث متفــرد محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید از یونــس اســت، ن ــه معن ــارت در این‌جــا ب ــن عب ای

حدیثــی کــه در ســند آن افتادگــی دارد و محمدبن‌عیســی از یونــس بــه صــورت منقطــع )افتادگــی( 

روایــت نمــوده باشــد.

ــیخ  ــه ش ــهور از جمل ــر مش ــدم و معاص ــان متق ــون کلام رجالی ــی همچ ــاس قرائن ــر اس ــا ب ام

طوســی و مرحــوم خویــی از عبــارت »بإســناد منقطــع« در ایــن مســئله چنیــن برداشــتی نمی‌شــود. 

شــیخ طوســی در شــرح رجالــی محمدبن‌عیســی‌بن‌عبید در بیــان مســتثنیات ابن‌ولیــد و بــه 
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تبــع شــیخ صــدوق عبــارت »بإســناد منقطــع یتفــرد بــه« آورده اســت. اگــر منظــور شــیخ از ســند 

منقطــع، معنــای حدیــث متفــرد بــود، دیگــر لازم نبــود کــه عبــارت »یتفــرد بــه« را در کنــار ســند 

ــی  ــارت نجاش ــود. از عب ــاره می‌نم ــا اش ــح ی ــث تصری ــراد حدی ــه انف ــتقیم ب ــاورد و مس ــع بی منقط

هــم فقــط عبــارت »بإســناد منقطع«آمــده اســت )نجاشــی، 1365ش، 348(، در حالــی کــه وی 

ــر آن شــیخ طوســی در کتــاب خویــش ذیــل حدیثــی  ــا شــیخ طوســی اســت. عــاوه ب هــم‌دوره ب

 بْــنُ عِيسَــى بْــنِ عُبَيــدٍ عَــنْ يُونُــسَ 
ُ

ــد ــهُ مُحَمَّ
ُ

رِيق
َ

طِــعٌ وَ ط
َ

 مُنْق
ٌ

بَــرُ مُرْسَــل
َ

خ
ْ
ا ال

َ
آورده اســت کــه: »هَــذ

ــی، 1390ق، 3: 155 و 156(.   ...« )طوس
ٌ

ــف عِي
َ

ــوَ ض وَ هُ

در ایــن عبــارت شــیخ در طریــق محمدبن‌عیســی از یونــس، کلمــه منقطــع را در کنــار مرســل 

ــث  ــای حدی ــه معن ــه ب ــت، ن ــع اس ــث منقط ــح حدی ــای مصطل ــان از معن ــه نش ــت ک آورده اس

ــی،  ــد از محمدبن‌عیس ــی بع ــر آن، نجاش ــاوه ب ــت. ع ــرده اس ــان ک ــکال‌کننده بی ــه اش ــرد ک متف

ــه  ــرای او ب ــرد« را ب ــا ینف ــد »م ــی‌آورد و قی ــتثنائات م ــزو اس ــؤی را ج ــین لؤل ــم حسن‌بن‌حس اس

ــا  ــارت »بإســناد منقطــع« و »مــا ینفــرد« ب ــی دو عب ــن نشــان‌گر تفــاوت معنای ــرد، کــه ای کار می‌ب

ــی، 1365ق، 348(.  ــت )نجاش ــر اس یکدیگ

همچنیــن از نظــر رجالــی مشــهور معاصــر اســتاد خویــی، مناقشــه ابن‌ولیــد و شــیخ صــدوق 

در شــخص محمدبن‌عیســی نیســت بلکــه مناقشــه آن‌هــا بــر روایــات محمدبن‌عیســی اســت کــه 

ــا  ــوادر الحکمــه ب ــاب ن ــت: اول اینکــه صاحــب کت ــات او مناقشــه وارد اس در دو قســمت از روای

اســناد منقطــع از او روایــت نقــل نمــوده اســت، همانطــوری کــه نجاشــی و شــیخ طوســی در شــرح 

ــه  ــس ب ــی از یون ــه محمدبن‌عیس ــت ک ــن اس ــد و دوم ای ــان نموده‌ان ــی بی ــی محمدبن‌عیس رجال

ــوان  ــن‌رو، می‌ت ــی، 1413ق، 18: 122(. از ای ــت )خوی ــوده اس ــل نم ــرد نق ــث متف ــورت حدی ص

ــث متفــرد  ــا حدی ــن مســئله ب ــان شــده در ای ــی ســند منقطــع بی گفــت کــه در نظــر مرحــوم خوی

تفــاوت و تمایــز دارد. 

2-2-4. روایت متفرد راوی به صورت اجازه یا عدم تواتر 

یــک مــورد از مــواردی کــه می‌تــوان گفــت شــیخ صــدوق در مبانــی از اســتاد خویــش ابــن ولیــد 

ــرده اســت، عــدم  ــه کار ب ــی ب ــه متفــردات حدیث ــوا ب تبعیــت نمــوده و در عــدم اعتمــاد و عــدم فت

ــه صــورت اجــازه روایــت  ــه حدیــث راوی اســت کــه آن حدیــث را از شــخص دیگــر ب اعتمــاد ب

کــرده باشــد. در قســمت قبــل بیــان شــد کــه طبــق گفتــار اســتاد خویــی، وجــه اجتهــاد ابــن ولیــد 

ــی‌بن‌عبید  ــف محمدبن‌عیس ــر تضعی ــوا ب ــدم فت ــاد و ع ــدم اعتم ــر ع ــدوق ب ــیخ ص ــع ش ــه تب و ب

آشــکار نبــود. امــا مجلســی اول کــه بــه عصــر ابــن ولیــد نزدیکتــر اســت، وجــه ظاهــری ایــن عــدم 
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اعتمــاد و عــدم فتــوای وی و بــه تبــع شــیخ صــدوق را یکــی از ایــن دو علــت بیــان کــرده اســت. 

اولیــن علــت آن اســت کــه ظاهــرا عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوای ابن‌ولیــد و بــه تبــع شــیخ صــدوق 

ــه  ــه روایــات متفــرد محمدبن‌عیســی بدیــن خاطــر بــوده اســت کــه محمدبن‌عیســی از یونــس ب ب

صــورت اجــازه بــه نقــل روایــت پرداختــه اســت و حــال آن‌کــه ابــن ولیــد مبنایــش ایــن بــوده اســت 

ــد  ــت ابن‌ولی ــه روای ــت ک ــن اس ــم ای ــت ه ــن عل ــرد. دومی ــاد نمی‌ک ــازه اعتم ــه اج ــل ب ــر نق ــه ب ک

ــس  ــب یون ــردات او از کت ــات، متف ــه آن روای ــوده ک ــی ب ــی زمان ــدوق از محمدبن‌عیس ــیخ ص و ش

ــرد و  ــر متف ــث غی ــه آن حدی ــد ک ــل می‌کردن ــی نق ــی حدیث ــی از محمدبن‌عیس ــه زمان ــد بلک نباش

ــد و شــیخ صــدوق از  ــات ابن‌ولی ــی روای ــوده اســت. یعن ــس ب ــر یون ــا غی ــس ی ــب یون از ســایر کت

ــی از ســایر  ــه محمدبن‌عیس ــت ک ــردی اس ــر متف ــات غی ــس از روای ــق یون ــی از طری محمدبن‌عیس

کتــب یونــس و یــا ســایر کتــب غیــر یونــس نقــل کــرده باشــد )مجلســی، 1403ق، 14: 474(.

ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان آن را ب ــاید بت ــه ش ــد ک ــان می‌کن ــی را بی ــی اول احتمال ــا مجلس ام

علت‌هــای عــدم اعتمــاد و عــدم فتــوا بــه حســاب آورد و آن متواتــر نرســیدن طریــق احادیــث بــه 

ــال  ــد. ح ــی می‌باش ــل محمدبن‌عیس ــه نق ــس ب ــاب یون ــدوق از کت ــع شــیخ ص ــه تب ــد و ب ــن ولی اب

آن‌کــه بــه نظــر مجلســی بقیــه احادیــث کتــب یونــس از طریــق محمدبن‌عیســی بــه صــورت متواتــر 

ــی  ــدوق جای ــد و ص ــاد ابن‌ولی ــدم اعتم ــی ع ــت. یعن ــده اس ــی مان ــدوق باق ــیخ ص ــد و ش ــزد ابن‌ولی ن

بــود کــه آن احادیــث از کتــب یونــس نــزد محمــد بــن عیســی بــه صــورت غیــر متواتــر و فقــط از طریــق 

محمــد بــن عیســی از کتــاب یونــس رســیده بــود امــا در جایــی کــه آن روایــات عــاوه بــر نقــل از طریق 

محمدبن‌عیســی از کتــب یونــس، طــرق دیگــر هــم نــزد ایشــان از کتــب یونــس موجــود بــوده اســت، 

ــات از محمدبن‌عیســی اعتمــاد کــرده  ــه ایــن روای ــد ب در آن هنــگام شــیخ صــدوق و اســتادش ابن‌ولی

ــی و  ــزد کلین ــی احادیــث کتــب یونس‌بن‌عبدالرحمــن ن ــد، همان‌طــوری کــه وقت ــوا می‌دادن ــدان فت و ب

شــیخ طوســی بــه صــورت طــرق متعــدد و متواتــر بــه ایشــان رســیده بــود، از طریــق محمدبن‌عیســی از 

ــان(. ــد )ن.ک: هم ــت می‌کردن ــیار روای ــن بس یونس‌بن‌عبدالرحم

پــس منظــور مجلســی اول از کتــب متواتــر همــان طــرق کثیــر بــه کتــب یونــس اســت کــه در جای 

دیگــر از کتــاب خویــش بــدان اشــاره کــرده اســت و فرمــوده اســت کــه تاثیــر بســزای ایــن تواتــر ایــن 

اســت کــه نزدیــک اســت انســان را بــه علــم و قطعیــت برســاند )مجلســی، 1403ق، 10: 329(. از 

ــر  ــزد شــیخ صــدوق تاثی ــت ن ــرش روای ــد در عــدم پذی ــث هــم می‌توان ایــن‌رو، نفــس تفــرد حدی

داشــته باشــد. البتــه ایــن متواتــر بــودن )طــرق متعــدد( و عــدم تفــرد حدیثــی بــه صــورت علــت 

احتمالــی بیــان شــده اســت. 
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2-3. تفرد حدیثی یا تفرد حدیث به همراه عاملی دیگر؟

مرحــوم علــوی عاملــی در کتــاب خویــش در شــرح اســتبصار بیــان می‌کنــد کــه نــزد قدمــاء صــرف 

ــت داشــت. همان‌طــوری کــه  ــول روای ــدی در قب ــر زائ ــه ام ــاز ب ــود و نی ــی نب ــودن راوی کاف ــه ب ثق

نجاشــی در شــرح برخــی رجــال، عبــارت »صحیــح الحدیــث« را آورده کــه ظاهــرا صحیــح بــودن 

روایــت او منظــور اســت و ایــن مطلــب بیانگــر ایــن اســت کــه توثیــق )نــزد قدمــاء( اعــم از قبــول 

ــن اســت کــه  ــق اســت. نتیجــه بحــث ای ــث اعــم از توثی اســت، همان‌طــوری کــه صحــت حدی

نــزد قدمــاء حتــی اگــر کســی بنفســه ثقــه باشــد امــا روایتــش بــه صــورت متفــرد نقــل شــده باشــد، 

ــد،  ــر او باش ــه غی ــد( و چ ــی )بن‌عبی ــه محمدبن‌عیس ــود، چ ــل نمی‌ش ــدان عم ــت و ب ــد نیس معتم

ایــن عــادت و شــیوه قدمــاء اســت. در ادامــه ایشــان بــه عنــوان نمونــه در تاییــد مدعــای خویــش 

بــه گفتــار و شــیوه شــیخ صــدوق بــه عنــوان یکــی از قدمــاء در برخــورد بــا روایــت متفــرد حریــز 

از زراره ذیــل بــاب جمعــه تصریــح نمــوده اســت کــه وی بــه خاطــر متفــرد بــودن روایــت حریــز 

از زراره بــدان عمــل نکــرده اســت )علوی‌عاملــی، 1399ق، 1: 19و20؛ ن.ک: همــان، 460؛ همــان، 

2: 141(. همچنیــن بــر اســاس ظهــور کلام محمدبن‌حسن‌بن‌شــهیدثانی )ره(، ســیره قدمــاء و بــه تبــع 

شــیخ صــدوق عــدم عمــل بــه متفــردات حدیثــی بــوده اســت )عاملــی، 1419ق، 1: 80 و 81(. 

بــا ایــن حــال، ایــن دو نظریــه کــه مبتنــی بــر بیــان ســیره قدمــاء در عــدم پذیــرش بــه صــرف 

متفــرد بــودن آن روایــت اســت، در مــورد شــیخ صــدوق صحیــح نمی‌باشــد؛ چراکــه مســتندات و 

شــواهد دقیــق –کــه در ایــن نوشــتار بیــان شــد- نشــان می‌دهــد کــه شــیخ صــدوق در آثــار خــود 

رویکــرد متفاوتــی بــا روایــات متفــرد داشــته اســت و پــذرش یــا عــدم پــذرش روایــات متفــرد نــزد 

وی، بــا توجــه بــه معیارهــا یــا همــان »نظــام قرائــن« صــورت گرفتــه اســت.

3. نتیجه‌گیری

ــش  ــرد در پژوه ــات متف ــا رد روای ــول ی ــدوق در قب ــیخ ص ــورد ش ــل روش برخ ــی و تحلی ــا بررس ب

ــود: ــل می‌ش ــل حاص ــج ذی ــتندات آن، نتای ــان مس ــر و بی حاض

1- می‌تــوان گفــت کــه در مســئله تفــردات حدیثــی، صــرف تفــرد حدیــث نیســت کــه ســبب 

پذیــرش یــا عــدم پذیــرش روایــات متفــرد نــزد شــیخ صــدوق باشــد، بلکــه معیارهایــی در اندیشــه 

وی بــه عنــوان »نظــام قرائــن« در پذیــرش و عــدم پذیــرش روایــات متفــرد وجــود دارد و از معیــار 

و قرینــه تفــرد حدیــث می‌تــوان بــه عنــوان یکــی از قرائــن مهــم دخیــل در رد متفــردات حدیثــی از 

منظــر شــیخ صــدوق دانســت.

2- بــا توجــه بــه رویکــرد قرینه‌محــور شــیخ صــدوق، عواملــی همچــون روایــت متفــرد مــورد 
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ــا شــرط عــدم تعــارض، روایــت متفــرد مــورد اجمــاع و  ــا راوی ثقــه ب عمــل از اصــول معتمــده ی

عمــل اصحــاب، روایــت متفــرد موافــق بــا خبــر یــا اخبــار معتبــر و صحیــح و روایــت متفــرد از 

راوی ثقــه در میــان اهــل ســنت بــه همــراه موافقــت بــا ادلــه عقلــی و نقلــی و مــورد قبــول بــودن آن 

روایــت نــزد نقــل عامّــه در زمــره معیارهــا و شــواهد پذیــرش متفــردات حدیثــی و عواملــی از جملــه 

ــا خبــر و اخبــار صحیــح، روایــت  روایــت متفــرد از راوی مخالــف مذهــب امامیــه و متعــارض ب

متفــرد از راوی ضعیــف یــا متعــارض بــا خبــر یــا اخبــار صحیــح یــا نظــر ابن‌ولیــد، روایــت متفــرد 

بــا ســند منقطــع و نقــل روایــت متفــرد از طریــق اجــازه یــا عــدم تواتــر در میــان معیارهــا و شــواهد 

عــدم پذیــرش متفــردات حدیثــی از منظــر شــیخ صــدوق دانســت.

3- همچنیــن از دیــدگاه شــیخ صــدوق، هــرگاه روایــات متفــرد بــا آیــات قــرآن و احادیــث معتبر 

ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــت م ــد، آن روای ــته باش ــارض داش ــاب تع ــایخ و اصح ــر مش ــا نظ ــح ی و صحی

نمی‌گیــرد.

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ‌گون ــه اعــام می‌دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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